


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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مجموعه‌خاطــرات  از  اول  قســمت  مطالعــۀ  )بــرای 
خواندنــی »او را این‌گونــه شــناختم« به‌قلــم شــیخ ناظــم 

ــد(. ــه کنی ــمارۀ ۱۴۴ مراجع ــۀ ش ــه هفته‌نام ــی، ب عقیل

او را این‌گونه شناختم:  
همیشــه از امــام مهــدیg یــاد می‌کــرد و به‌خاطــر 
مظلومیــت و فراموش‌شــدنِ امــام مهــدیg حتــی از 
جانــب آنــان کــه ادعــا می‌کننــد شــیعیان او و منتظــران 
ظهــور و قیــام او هســتند، بــرای او بســیار غُصــه می‌خــورد، 
و فرامــوش نمی‌کنــم آن کلماتــی را کــه در روزهــای ابتدایــیِ 
ــی، به‌نقــل از امــام مهــدیg تکــرار  ــارک یمان دعــوت مب

می‌کــرد: 
 »مــن فراموش‌شــدۀ فراموش‌شــدۀ فراموش‌شــده‌ام و 

قــرآن رانده‌شــدۀ رانده‌شــدۀ رانده‌شــده اســت.« 
 ایــن کلمــات را بــا درد و غصــه و عشــقی ســوزناک 
تکــرار می‌کــرد. گویــی ایــن کلمــات همیــن حــالا به‌طــور 
مســتقیم از دهــان امــام مهــدیg خــارج می‌شــود؛ 
ــرق در  ــم غ ــش ه ــکارکردنِ دعوت ــش از آش ــی پی ــه حت بلک
جلــبِ نگاه‌هــای مــردم و مرتبطیــنِ خــودش به‌ســمت امــام 
مهــدیg بــود و نزدیکی ظهور ایشــان را بــرای آن‌ها تبیین 
می‌کــرد و آنچــه را کــه ســزاوار اســت امــت بــرای اســتقبال از 

او و زمینه‌ســازی ظهــورش انجــام دهــد. 

تــا جایی‌کــه برخــی بــه او می‌گفتنــد )‌نقــل به‌مضمــون(: 
»گویــا تــو کاری به‌جــز یــادِ امــام مهــدیg نــداری و گویــا 

تــو وکیل او هســتی.« 
ــا: »اگــر به‌جــای امــام مهــدیg بــودم تــو را به‌عنــوان  ی

ــن صحبت‌هــا.  ــد ای ــل انتخــاب می‌کــردم.« و مانن وکی
ــه مــن  حتــی یکــی از طلبه‌هــای قدیمــی حــوزۀ علمیــه ب

گفــت: 
ــن  ــید احمدالحس ــه س ــم ک ــد می‌کردی ــاً تأکی ــا قب »م
او  اینکــه  و  می‌کنــد،  دیــدار   gمهــدی امــام  بــا 
از  را  آن‌هــا  می‌کنــد کــه  صحبــت  بســیاری  امــور  از 
امــام مهــدیg  یــاد گرفتــه اســت، امــا هرگــز بــه ایــن 
ــارۀ  ــد؛ و مــا گاهــی اوقــات کــه درب نکتــه تصریــح نمی‌کن
برخــی چیزهــای مــورد توجــه صحبــت می‌کردیــم، بــه او 
می‌گفتیــم: آیــا ایــن مطلب از ناحیــۀ اوســت )منظورمان 
ــاکت  ــن س ــید احمدالحس ــس س ــود(؟ پ ــدی ب ــام مه ام

ــی‌داد.«  ــخ نم ــد و پاس می‌ش
شــناختِ  از  »مــا  گفــت:  مــن  بــه  شــیخ  همیــن  و 
احمدالحســن نابینــا و ناتــوان بودیم؛ وگرنــه عطر آل‌محمد 
از ایــن مــرد بــه مشــام می‌رســد و پنهــان نمی‌مانَــد جــز بــر 

ــا.« ــخص نابین ش
همچنیــن بــه مــن گفــت: »گاهــی کــه در برخــی مجالــسِ 
gطلبه‌هــای حــوزۀ علمیــه بودیــم و از امــام مهــدی

|  قسمت دوم

او را این‌گونه شناختم 
 | به‌قلم شیخ ناظم عقیلی

هفته‌نامه زمان ظهور3



ــام  ــر ام ــم: اگ ــا می‌گفت ــی طلبه‌ه ــه برخ ــم، ب ــاد می‌کردی ی
مهــدی)ع( بخواهــد فرســتاده‌ای بفرســتد، شــما انتظــار 
انتخــاب  از میــان طلبه‌هــای حــوزه  داریــد چه‌کســی را 
کنــد؟ ]ایــن شــیخ می‌گویــد:[ یکــی از طلبه‌هــا گفــت: 
ــد  ــر بخواه ــه، اگ ــم: ن ــن گفت ــا(. م ــی )یکــی از طلبه‌ه فلان
فرســتاده‌ای بفرســتد، احمدالحســن را می‌فرســتد )و آن 
طلبــه در آن زمــان احمدالحســن را نمی‌شــناخت(. ایــن 
ــارۀ ســید احمدالحســن و تقــوا  ــد: پــس درب شــیخ می‌گوی
 ،gو علــم و دیــنِ او و میــزانِ تمســکش بــه امــام مهــدی

ــردم.« ــت ک ــان صحب برایش

از  برخــی  به‌ســراغِ  دعــوت،  ابتدایــیِ  روزهــای  در 
بــا ســید  دوســتانم رفتــم کــه طلبــۀ حــوزه بودنــد و 
احمدالحســن معاشــرت داشــتند یــا از برخــی اوصــاف او 
آگاه بودنــد. بــه آن‌هــا گفتــم: ایــن مــرد می‌گویــد امــام 
مهــدیg را دیــده و ایشــان او را به‌عنــوان فرســتاده‌ای 
بیعــت  او  و  اســت  فرســتاده  مــردم  همــۀ  به‌ســوی 
ــۀ  ــت[؟! خلاص ــان چیس ــد ]نظرت ــه می‌گویی ــرد. چ می‌گی
ایــن مــرد را می‌شناســیم و  بــود:  ایــن  پاســخِ آن‌هــا 
راســت‌گویی و امانــت‌داری و تقــوا و دینــداری‌اش را 
امــکان  می‌دانیــم. نمی‌گوییــم دروغ‌گوســت؛ چراکــه 
نــدارد عمــداً دروغ بگویــد، و بــه ایــن نکتــه شــهادت 

می‌دهیــم. 
 بــه آن‌هــا گفتــم: و موضــع شــما چیســت؟ گفتنــد: مــا 
نمی‌توانیــم اکنــون او را تصدیــق کــرده و از او تبعیــت 
کنیــم؛ چراکــه، اگرچــه امــکانِ دروغ‌گویــیِ عمــدیِ او 
ــتبه  ــر او[ مش ــر ب ــت ]ام ــن اس ــا ممک ــدارد، ام ــود ن وج

ــد.  ــده باش ش
ــدیg در  ــام مه ــا ام ــد ب ــم: او می‌گوی ــا گفت ــه آن‌ه  ب
بیــداری دیــدار کــرده ‌ـیعنــی در رؤیــا و مکاشــفه‌ـ و خیــال 
ــته  ــود داش ــدن وج ــکانِ مشتبه‌ش ــه ام ــا اینک ــت ت نیس
باشــد؛ پــس یــا صــادق و راست‌گوســت یــا دروغ‌گــو؛ 
آدم  یــک  به‌عنــوان  را  او  می‌گوییــد  هــم کــه  شــما  و 

راســت‌گو و بــا تقــوا می‌شناســید، الــی آخــر... . 

ــن و  ــن م ــه بی ــود ک ــزی ب ــونِ چی ــه و مضم ــن خلاص  ای
ــان  ــا همچن ــت؛ و آن‌ه ــان گذش ــا در آن زم ــی از آن‌ه برخ
مــردّد و در شــک باقــی ماندنــد و یکــی را مقــدم می‌کردنــد 

و دیگــری را رد می‌کردنــد. 
پــس از مدتــی و بعــد از آنکــه قضیــۀ دعوت منتشــر شــد، 
از یکــی از آنــان کــه قبــاً مــدح و ثنــای ســید احمدالحســن 
ــنیدم  ــود ش ــهادت داده ب ــتی‌اش ش ــه راس ــت و ب را می‌گف
ــت  ــا کلام نادرســتی ضــد ســید احمدالحســن صحب ــه ب ک
می‌کنــد. پــس، از تناقــض و دگرگونی‌شــان تعجــب کــردم، 

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم. 
ســید احمدالحســن بیــش از آنکــه دعوتــش را آشــکار 
کنــد، کتاب‌هایــی را دربــارۀ امــام مهــدیg و واقعیــتِ 
حــالِ امــت و وظیفــۀ آن در برابــر امام مهدیg نوشــته 
دست‌نویســی  نســخه‌های  کتاب‌هــا  ایــن  کــه  بــود 
بــود کــه بیــن برخــی از طلبه‌هــای حــوزه در آن زمــان 
ــاپ  ــکان چ ــودنِ ام ــل نب ــد؛ به‌دلی ــت می‌ش دست‌به‌دس
چنیــن  برابــر  در  صــدام  نیرو‌هــای  شــدید  مراقبــت  و 
ــن  ــی از ای ــا؛ و برخ ــدید از آن‌ه ــع ش ــی و من فعالیت‌های
ــف  ــه در نج ــوزۀ علمی ــزرگان ح ــی از ب ــه بعض ــا ب کتاب‌ه
ــا  ــت و آن‌ه ــب انداخ ــه تعج ــا را ب ــید و آن‌ه ــرف رس اش
ــدۀ  ــه فای ــیدن ب ــب و عمومیت‌بخش ــۀ آن کت ــه مطالع ب

ــد.  ــفارش کردن ــد آن س ــاپ و مانن ــق چ آن از طری

او را این‌گونه شناختم: 
همیشــه در حــال فکرکــردن اســت، اندوهگیــن اســت. 
بــه او امیــدوار ]خــوف و  بــوده و  از خداونــد ترســان 
رجــاء دارد[. بســیار اهــل عبــادت و ســجود و دعــا و 
قنــوت اســت، تــا جایــی کــه مــا گمــان می‌کردیــم در 
و  عبــادت  در  خلــوتِ  بــرده.  خوابــش  ســجده‌هایش 
نافلــۀ  نمازهــای  دارد.  دوســت  را  خــدا  بــا  مناجــات 
روزانــه را بــه‌ جــا مــی‌آورد. همیشــه نســبت بــه اداکــردن 
نمــاز شــب اهتمــام دارد. همچنــان در خاطــرم مانــده کــه 
ــدارد،  او در قنــوت و رکــوع و ســجده‌هایش آرام و قــرار ن
در حالــی کــه تــاش می‌کنــد گریه‌هــا و ناله‌هایــش را از 
فــردی کــه صــدای او را می‌شــنود پنهــان کنــد، امــا گریــه بــر 
او غلبــه می‌یابــد و در ایــن حــال، او بــا صدایــی کــه دل‌هــا 
را منقلــب می‌کنــد چنیــن می‌گویــد )نقــل به‌مضمــون(: 
ــي،  ــة حيلت ــي، وقل ــك ضعــف قوت ــي أشــكو إلي ــم إن »الله
ــت رب  ــن، أن ــم الراحمي ــت أرح ــاس، أن ــى الن ــي عل وهوان
المســتضعفين، وأنــت ربــي إلــى مــن تكلنــي ؟ إلــى بعيــد 
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يتجهمنــي، أو إلــى عــدو ملكتــه أمــري ؟ إن لــم يكــن بــك 
علــي غضــب فــا أبالــي، ولكــن عافيتــك هــي أوســع لــي، 
ــح  ــه الظلمــات وصل ــذي أشــرقت ل ــور وجهــك ال أعــوذ بن
عليــه أمــر الدنيــا والآخــرة مــن أن ينــزل بــي غضبــك، 
ــك  ــى ترضــى، ل ــى حت ــك العتب ــي ســخطك، ل أو يحــل عل

ــى ترضــى.«   ــى حت ــك العتب ــى ترضــى، ل ــى حت العتب
»خدایــا، از ناتوانــی و بیچارگــی و بی‌ارزش‌بــودن خــودم 
در نــزد مــردم، به‌ســویت شــکایت مــی‌آورم. تــو ارحــم 
الراحمیــن هســتی. ایــن تویــی کــه پــروردگار مســتضعفان و 
پــروردگار منــی. مــرا بــه کــه واگــذار می‌کنــی؟ بــه بیگانــه‌ای 
ــه او را  ــه دشــمنی ک ــا ب ــدار مــن کراهــت دارد؟! ی ــه از دی ک
بــر مــن مســلط ســاخته‌ای؟! اگــر تــو از مــن خشــم نــداری 
اشــکالی نــدارد، امــا عافیــت تــو بــرای مــن آســان‌تر اســت. 
بــه نــور وجــه تــو پنــاه می‌بــرم کــه تاریکی‌هــا را روشــن کــرده 
ــر مــن در امــان ســاخته از اینکــه  ــا و آخــرت را ب و امــر دنی
خشــمت بــر مــن نــازل شــود. ســرزنش‌کردن بــرای توســت 
تــا آنکــه راضــی شــوی. ســرزنش‌کردن بــرای توســت تــا 
آنکــه راضــی شــوی. ســرزنش‌کردن بــرای توســت تــا آنکــه 

راضــی شــوی.«
جلــوی  نمی‌توانــد  می‌شــنود  را  این‌هــا  کــه  کســی   
ــرد و ناخــودآگاه اشــک‌هایش ســرازیر  اشــک‌هایش را بگی
ــدی  ــب و طری ــدۀ غری ــن بن ــتِ ای ــرای مظلومی می‌شــود، ب
کــه دشــمنانش بــر او از هــر طــرف غلبــه کرده‌انــد و او 
چیــزی نــدارد به‌جــز »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي 

العظيــم«.
ــزرگ قســم، پشتِ‌ســر او  ــه و ب ــه خــدای بلندمرتب آری، ب
ــا  ــوع ی ــا رک ــوت ی ــای او را در قن ــم و دع ــاز می‌خواندی نم
ســجودش می‌شــنیدیم. گویــی مــا را در ملکــوت آســمان‌ها 
ــم  ــم و می‌فهمیدی ــس می‌کردی ــور ح ــرد و این‌ط ــالا می‌ب ب
ــا  کــه او آرزو دارد به‌تنهایــی خداونــد را عبــادت کــرده و ب
او مناجــات کنــد؛ امــا مجبــور بــود بــا انصــار در یــک اتــاق 
باشــد؛ زیــرا شــرایط اجــازه نمــی‌داد و مــا بــه ســختی جایــی 
را پیــدا می‌کردیــم تــا در آن بخوابیــم یــا چنــد روزی در 
آن بمانیــم؛ به‌خصــوص پــس از آنکــه فقهــای آخرالزمــان 
ــار آن  ــاد انص ــداد زی ــوت و تع ــار دع ــان از انتش و پیروانش
باخبــر شــدند و بــه میــزان خطــر آن بــر دنیــا و مقامــی کــه 
بــرای خــود گمــان کرده‌انــد پــی بردنــد و ایــن مســئله پــس 
ــن دعــوت و انتشــارات علمــی  ــل ای ــه از دلای ــود ک از آن ب
آن مطلــع شــدند. ]دلایلــی[ کــه عــذر و حجتــی بــرای آن‌هــا 

باقــی نگذاشــت تــا بــا آن احتجــاج کننــد.

و بــه یــاد مــی‌آورم کــه بارهــا به‌صــورت ناگهانــی ]و بــدون 
هماهنگــی قبلــی[ در مــی‌زدم و ایشــان در را بــرای مــن بــاز 
ــا  ــود؛ ب ــی کــه چشــمانش غــرق در اشــک ب می‌کــرد در حال
ــاز هــم مشــخص  آنکــه اشــک‌هایش را پــاک کــرده بــود، ب

بــود و ]ایــن مســئله[ بــر بیننــده پنهــان نبــود.
ایشــان همیشــه نســبت بــه مداومــت بــر نمازهــای نافلــۀ 
روزانــه و نمــاز شــب و برخــی از دعاهــای مهــم مثــل دعــای 
»ابوحمــزۀ ثمالــی« و دعای »جوشــن کبیر« و دعای »جوشــن 
صغیــر« و دعــای »ذخیــره« و دیگــر دعاهــا و ذکرهــا و 
ــن  ــود؛ همچنی ــفارش می‌فرم ــار س ــه انص ــا، ب زیارت‌نامه‌ه
ــوص  ــم و به‌خص ــرآن کری ــت ق ــر قرائ ــه ب ــه توج ــبت ب نس
ســورۀ »یاســین« و ســورۀ »نــور« و دیگــر ســوره‌های مبارکــه 

ــه مــا ســفارش می‌کــرد.  ب
در حقیقــت کلمــات را ناتــوان می‌بینــم از توصیــف شــدت 
خشــوع و خضــوع و تــرس او از خداونــد بلندمرتبــه و 
زیــادی ســجودش در هنــگام آســایش و ســختی، و رجــوع 

او بــه خداونــد بلندمرتبــه و نالــه بــه درگاهــش.

ادامه دارد...
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نمی‌یابــد، مگــر چهــل روز قبــل از قیــام قیامــت. روزی 
کــه در آن هرج‌ومــرج می‌شــود و علامــت آن خــروج 
ــد  ــام ســاعت حســاب و جزاســت، و خداون ــردگان و قی م
داناتــر اســت کــه او ولــی توفیــق و حــق اســت و از او 
خواهــان عصمــت از ضلالــت هســتیم. اوســت کــه مــا را 

بــه راه راســت هدایــت می‌‌کنــد.« ســپس می‌نویســد: 
ــن  ــی کــه در ای ــا ســایر روایات ــه ب »آنچــه شــیخ مفیــد گفت
بــاب ذکــر کردیــم منافــات نــدارد؛ زیــرا آخریــنِ ایــن دوازده 
مهــدی نیــز مهــدی اســت؛ گرچــه دعــوت مهدییــن مســتلزم 
تشــکیل حکومــت نیســت و علــم ایــن مســئله نــزد خداوند 

اســت!«]1[
پیــش از آنکــه بــه توضیــحِ جمع‌بنــدی فیــض کاشــانی از 
روایــات مهدییــنb بپردازیــم، مناســب اســت کــه دیــدگاه 
او را نســبت بــه روایاتــی کــه دربــارۀ مهدییــنb در کتــاب 
النــوادر، نقــل کــرده بدانیــم. او در مقدمــۀ کتــاب النــوادر 

8- ملا محسن فیض کاشانی

الأخبــار  »نــوادر  فیــض کاشــانی در کتــاب  ملامحســن 
فیمــا یتعلــق بأصــول الدیــن«، بابــی را بــا عنــوان »مــا 
 gیکــون بعــده علیه‌الســام: آنچــه بعــد از امــام مهــدی
اتفــاق می‌افتــد« اختصــاص داده و چهــار روایــت را در 
ــم  ــر وجــود دوازده مهــدی پــس از قائ آن ذکــر کــرده کــه ب
دلالــت می‌کنــد کــه حدیــث وصیــت در زمــرۀ ایــن روایــات 
اســت. مــا محســن فیــض کاشــانی، پــس از ذکــر ایــن چهار 
ــد: »و بعــد از  ــد را ذکــر می‌کن ــارات شــیخ مفی روایــت، عب
دولــت قائــم بــرای هیچ‌کــس دولتــی نیســت، مگــر آنچــه 
در روایــت از قیــام فرزنــدش ان‌شــاءالله آمــده اســت و 
به‌صــورت قطــع و یقیــن وارد نشــده اســت و بســیاری 
از روایــات ذکــر کرده‌انــد کــه مهــدی ایــن امــت وفــات 

مهدیین دوازده‌گانه از اولاد 
نــگاه  در   ،gمهــدی امــام 
ــت ــان مهدوی ــا و محقق علم

قسمت چهارم

نویسنده: نعیم احمدی

)بررسی آرای ملامحسن فیض 
کاشانی، سید محمدصادق صدر(
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می‌نویســد: 
ــه در کتــب  ــی ک ــام »الوافــی« روایات ــه ن ــا در کتابمــان ب »م
مشــهور اربعــه )الکافــی، مــن لایحضــره الفقیــه، التهذیــب، 
احادیــث  و  جمــع کردیــم  اســت،  آمــده  الاســتبصار( 
ــدی  ــان، باب‌بن ــات یکس ــل موضوع ــا را، ذی ــدۀ آن‌ه پراکن
کردیــم و جایــی هــم کــه نیــاز بــوده، برخــی روایــات را 
ــه  ــی ک ــاب الواف ــی را از کت ــپس روایات ــم؛ س ــح دادی توضی
به‌منزلــۀ اصــول و ارکان‌‌انــد برگزیدیــم و در کتابــی کــه آن را 
»الشــافی« نام‌گــذاری کردیــم، گــرد آوردیــم. ســپس صــاح 
دیدیــم روایاتــی را کــه در کتــب مشــهور اربعــه نیامــده‌، 
بــا روایــات کتــب مشــهور  الفــاظ و مضامینشــان  امــا 
ــن آمــده  ــر عالمــان دی اربعــه فــرق دارد، و در کتــب معتب
ــاب الشــافی در پیــش  ــه در کت ــه همــان روشــی ک اســت ب
گرفتــه بودیــم گــردآوری کنیــم تــا تکملــه‌ای باشــد بــر کتــاب 
ــن  ــت، ای ــا در نهای ــد ت ــران کن الشــافی و نواقــص آن را جب
ــام  ــاب حاضــر( شــامل تم ــی الشــافی و کت ــاب )یعن دو کت
روایــات مهــم و روایــات محکــم باشــد. بنابرایــن مــا ایــن 
کتــاب را تألیــف کرده‌ایــم و تمــام تــاش خــود را کرده‌ایــم 
کــه روایاتــی را نقــل کنیــم کــه معرفــت بــه آنــان مهم‌تــر و 
ــا تحقیــق  ســودش بیشــتر و فایــده‌‌اش کامل‌تــر اســت و ب
می‌یابیــم کــه  تأمــل  بــا  و  ندارنــد  تعارضــی  می‌یابیــم 
الفــاظ و معنایــش ابهــام و تشــابهی نــدارد، بلکــه از قبیــل 

محکمــات اســت... .« ]2[

در  کــه  روایاتــی  اظهــارات،  ایــن  طبــق 
روایــات  مهم‌تریــن  از  آورده  النــوادر  کتــاب 
در  کــه  هســتند  روایاتــی  پرفایده‌تریــن  و 
و  کــرده  نقــل  حدیثــی  معتبــر  کتاب‌هــای 
ــد؛  ــول و ارکان دین‌ان ــات و اص ــۀ محکم به‌منزل
در نتیجــه روایاتــی را کــه دربــارۀ مهدییــن در این 
کتــاب نقــل کــرده معتبــر می‌دانســته و آن‌هــا را 
مهــم تلقــی می‌کــرده کــه از جملــۀ ایــن روایــات، 

اســت.   sحدیــث وصیــت رســول خــدا

امــا فیــض کاشــانی، ضمــن دفــاع از روایــات مهدییــن، 
میــان ایــن روایــات و ســخن شــیخ مفیــد مبنــی بــر اینکــه 
در روایــات آمــده کــه بعــد از مهــدی بــرای هیچ‌کــس 
دولتــی نیســت، چنیــن جمع‌بنــدی می‌کنــد کــه میــان 
ســخن شــیخ مفیــد و روایاتــی کــه دلالــت دارد بعــد 
بــود،  خواهــد  مهــدی  دوازده   ،gمهــدی امــام  از 

تعارضــی نیســت؛ زیــرا مهــدی دوازدهــم نیــز مهــدی 
اســت؛ در نتیجــه، اگــر روایاتــی وجــود داشــته باشــد 
کــه مضمونشــان ایــن باشــد کــه بعــد از مهــدی، دولتــی 
نیســت، منظــورش دولــت مهــدی دوازدهــم اســت. 
البتــه فیــض کاشــانی بــا عبارتــی بســیار موجــز این نکتــه را 
 ،gنیــز تذکــر می‌دهــد کــه طبــق روایتــی از امــام صــادق
مهدییــن بــه مــوالات و شــناخت امامان دعــوت می‌کنند 
و چنیــن دعوتــی لازمــه‌اش ایــن نیســت کــه آنــان حتمــاً 
ــاً ممکــن اســت شــرایط  ــرا مث ــد )زی ــم بکنن ــت ه حکوم
حکومت‌کــردن بــرای مهدییــن فراهــم نشــود و بــدون 
حکومــت بتواننــد دعــوت خــود را پیــش ببرنــد(. ســپس او 
کــه از حــل قطعــی ایــن مســئله عاجــز مانــده اســت کــه آیــا 
ــن مســئله  ــم ای ــر، عل ــا خی ــد ی ــن حکومــت می‌کنن مهدیی
ــی وجــود  ــد. در هــر حــال، قرائن ــذار می‌کن ــه خــدا واگ را ب
دارد کــه نشــان‌ می‌دهــد فیــض کاشــانی بــه مهدییــنb و 
ــای  ــدیg و از حجت‌ه ــام مه ــای ام ــان اوصی ــه آن اینک

ــه: ــه اینک ــی از جمل ــاور دارد؛ قرائن ــد هســتند ب خداون
ــح کــرده کــه مــن از کتاب‌هــای  در مقدمــۀ کتابــش تصری
معتبــر، مفیدتریــن و مهم‌تریــن روایــات را کــه از محکمات 
هســتند نقــل کــرده‌‌ام، و از طرفــی، روایاتــی کــه نقــل کــرده 
ــد  ــت می‌کنن ــت(، به‌روشــنی دلال ــث وصی ــه حدی )از جمل
کــه بعــد از امــام مهــدیg، دوازده مهــدی خواهنــد بــود 
  gکــه عهــده‌دار امامــت و وصایــت، پــس از امــام مهــدی
خواهنــد شــد. و همــان توضیحاتــی کــه بــرای میــرزای 

نــوری گفتیــم در اینجــا هــم صــدق می‌کنــد.
فیــض کاشــانی مهــدی دوازدهــم را از نظــر مهدی‌بــودن، 
ماننــد امــام مهــدیg می‌دانــد کــه قرینــۀ محکمــی اســت 
بــر اینکــه او مهدییــن و مهــدی دوازدهــم را خلفــای الهــی 

می‌دانســته اســت.
ــارۀ اینکــه  ــوادر روایاتــی درب فیــض کاشــانی، در کتــاب الن
امامــت و عصمــت جــز بــه نــص نیســت ذکــر کــرده اســت 
)بــاب أن الأئمــة لاتکــون إلا بالنــص، ص116( و از طرفــی 
حدیــث وصیــت را کــه به‌منزلــۀ نــص بــر خلافــت و امامــت 
مهــدی اول اســت ذکــر کــرده اســت کــه نشــان می‌دهــد او 
ــه  ــت؛ در نتیج ــوده اس ــه ب ــدی اول را پذیرفت ــت مه خلاف
ــوده  ــه معتقــد نب ــه انحصــار خلافــت در ائمــۀ دوازده‌گان ب

اســت.
فیــض کاشــانی در همیــن کتــاب النــوادر، روایاتــی را نقــل 
ــان از  ــن و زم ــه زمی ــن اســت ک ــه مضمونشــان ای ــرده ک ک
ازایــن‌رو طبــق حدیــث  نخواهــد؛  حجــت خــدا خالــی 
وصیــت، قاعدتــاً قبــول دارد کــه پــس از وفــات امــام 
دوازدهــمg، مهدییــنb حجت‌هــای الهــی در زمیــن 

هســتند.
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فیــض کاشــانی، در هیچ‌جــا نگفتــه اســت کــه بلافاصلــه 
پــس از وفــات حضــرت حجــت بــن الحســنg رجعــت 
مهدییــن،  روایــات  ذکــر  بــا  بلکــه  می‌شــود؛  شــروع 
 gمهــدی امــام  از  پــس  اینکــه  بــه  را  عقیــده‌اش 

مهدییــن می‌آینــد بیــان کــرده اســت.
فیــض  کــه  می‌دهــد  نشــان  قرائــن  ایــن  مجمــوع 
کاشــانی بــه مهدییــنb به‌عنــوان حجت‌هــای الهــی، 

تمایــل داشــته اســت.

9ـ سید محمدصادق صدر

از  1377ش(،  )متوفــای  صــدر  محمدصــادق  ســید 
بررســی  بــا  عــراق،  در کشــور  شــیعه  مراجــع  و  علمــا 
مفصــل روایــات مهدییــنb و روایــات رجعــت، روایات 
مهدییــنb را بــر روایــات رجعــت ترجیــح می‌دهــد و 
آن‌هــا را اولیــای صالــح خداونــد نــام می‌نهــد  کــه در 
اینجــا گزیده‌هایــی از ســخنان ایشــان را نقــل می‌کنیــم:  
ــدن  ــن اصــل )خالی‌نمان ــق ای ــرای تحق »... لازم نیســت ب
زمیــن از حجــت خــدا( معتقــد بــه رجعــت امامــان معصوم 
شــویم؛ زیــرا وجــود اولیــای صالــح نیــز ایــن اصــل را تحقــق 
خواهــد بخشــید... . طبرســی می‏گویــد: »در بیشــتر روایــات 
آمــده اســت مهــدیg چهــل روز پیــش از قیامــت از دنیــا 
خواهــد رفــت.« پــس از ایــن خواهیــم دانســت کــه مــراد از 
 ،gــه شــخص امــام مهــدی ــات، ن ــن روای »حجــت« در ای
بلکــه شــخص دیگــری اســت کــه روزگاری دراز پــس از 
رحلــت اوســت... و اماکافی‌بــودن روایــات اولیــای صالــح 
بــرای اثبــات تاریخــی آن، مطابــق شــیوۀ مــا، قطعــی اســت؛ 
زیــرا ایــن روایــات، پرتعــداد و قرینــه بــر یکدیگــر هســتند 
ــادی مشــابه هســتند... و  ــا حــد زی ــز ت ــا نی ــی آن‌ه و معان
ــات  ــل اثب ــات رجعــت غیرقاب ــه روای ــم ک ــز درمی‌یابی ــا نی م
هســتند و روایــات اولیــا را همــان طــور کــه شــنیدیم، قابــل 
ــا،  ــات اولی ــق روای ــذا راهــی جــز تصدی ــم. ل ــات می‌بینی اثب
ــن  ــم داشــت... مهم‏تری ــه هســت، نخواهی ــه ک همــان گون
ــار رجعــت وجــود  ــه در اخب ــا ک ــات اولی ــوت روای نقطــۀ ق
نــدارد، ایــن اســت کــه آن روایــات دارای مضمونی مشــترک 
و مــورد اتفــاق هســتند؛ ولــی اخبــار رجعــت، دســتِ‌کم ده 

مضمــون دارد کــه هــر مضمونــی نیــز دارای شــمار اندکــی 
روایــت اســت کــه گاهــی بیشــتر از یک خبــر واحد نیســت... 
. اولیــای صالــح از نســل اهل‌بیــتb هســتند و مقصــود 
 bــان معصــوم ــار، امام از اهل‌بیــتb در اصطــاح اخب
اســت... و‏ در نتیجــه ایــن اولیــای صالــح از فرزنــدان خــود 
امــام مهــدیg هســتند؛ ایــن فرضیــۀ روشــنی اســت کــه 
ــر دیگــری آن  ــد و خب ــدش می‌کن ــار تأیی ــن اخب برخــی از ای
را نفــی نمی‌کنــد... قرینــه‏ای نیــز وجــود دارد کــه طبــق آن، 
آن‌هــا فرزنــد یکدیگرنــد و مــا آن را »زنجیــرۀ ولایــت« نــام 

می‏نهیــم.« ]3[

ــه  ــاور ب ــدر در ب ــادق ص ــید محمدص ــهید س ــخنان ش س
ــس  ــه پ ــی ک ــوان حجت‌هایــی اله ــن به‌عن ــود مهدیی وج
ــد  ــا بع ــخ م ــاب »تاری ــد در کت ــدیg می‌آین ــام مه از ام
الظهــور« روشــن اســت. ایشــان بیــن روایــات مهدییــن و 
روایــات رجعــت تعــارض می‌بینــد، امــا روایــات مهدییــن 
را ترجیــح می‌دهــد و البتــه بایــد توجــه داشــت کــه میــان 
ــت  ــرا رجع ــت؛ زی ــی نیس ــت تعارض ــته روای ــن دو دس ای

ــد. ــن رخ می‌ده ــای دوران مهدیی ــس از انته پ
گفتنــی اســت کــه بعــداً ســید صــدر در کتــاب دیگــرش 
بــا نــام »بحثــی دربــارۀ رجعــت« روایــات رجعــت را ترجیــح 
داده اســت. همیــن دوگانگــی در آرای ســید صــدر نشــان 
ــن و  ــات مهدیی ــن روای ــته بی ــه او نمی‌توانس ــد ک می‌ده
رجعــت ســازگاری ببینــد؛ حــال آنکــه اگــر بــه وجــه جمــع 
ــر دو  ــوی، ه ــال ق ــه احتم ــد، ب ــات آگاه می‌ش ــن روای ای

ــت. ــات را می‌پذیرف ــتۀ روای دس

ادامه دارد...

-----
1. نوادر الاخبار، ص‌294.

2. خطبۀ ابتدایی کتاب النوادر الأخبار.
3. کتاب تاریخ ما بعد الظهور، ج3، ص‌۷۷۹.
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دمشقی در ادامه می‌گوید:
»و مــا می‌گوییــم تمــام پیامبــران، از موســی بــه بعــد، آمــدن مســیح را پیشــگویی کردنــد و اینکــه چگونــه 
مســیح خــدا )و تجســم پســر خــدا( قــرار بــود بیایــد و مصلــوب شــود و بمیــرد و دوبــاره برخیــزد و چگونــه او 

قــرار بــود، داور زنــده و مــرده باشــد.« پایــان نقل‌قــول.

می‌گویم:
دمشــقی آنچنــان دربــارۀ ایــن پیشــگویی‌ها صحبــت می‌کنــد و آن را بــا آب‌وتــاب تعریــف می‌کنــد کــه هرکس 
ندانــد گمــان می‌کنــد در عهــد قدیــم همــۀ جزئیــات به‌روشــنی تمــام دربــارۀ عیســیg آمــده اســت! ایــن در 
حالــی اســت کــه در هیچ‌جــای عهــد قدیــم نمی‌بینیــم کــه به‌صراحــت لفــظ »مســیح« آورده شــده باشــد و گفته 

شــده باشــد کــه مســیح نامــش فــان اســت، یــا از منطقــۀ فــان می‌آیــد یــا مصلــوب می‌شــود!

به‌قلم: آندریاس انصاری

﴿بگو من بدعـــتـــــی از فرستادگانْ نيـــستـــــم﴾

سلسله‌پاسخ‌هایی به بدعت 
۱۰۱ یوحنای دمشقی

قسمت یازدهم: بررسی بشارت‌های انبیا دربارۀ مسیح، بخش اول
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توجــه: همــان ‌طــور کــه واضــح اســت ایــن 
پیشــگویی‌ نــه می‌گویــد دربارۀ مســیح اســت و 
نــه اســم و نــه شــهر و... او را می‌گویــد! بنابراین 

غیرصریح اســت! 

• محور دوم: پیشگویی موسیg دربارۀ مصلوب

دمشقی در یکی از نوشته‌های خود می‌گوید:
»و مــار پیروزمندانــه بــالای درختــی بلنــد شــد؛ گویــی کــه مرده 
بــود. آن درخــتْ رســتگاری را بــرای کســانی بــه ارمغــان مــی‌آورد 
کــه بــا ایمــانْ دشــمن خــود را مــرده می‌دیدنــد؛ همان طــور که 
مســیح بــه درختــی میخ‌کــوب شــد در جســم گنــاه کــه هنــوز 
گناهــی نمی‌شــناخت. موســای توانا فریــاد زد، ›زندگی‌تــان را در 

جلــوی چشــمانتان به درخــت آویــزان می‌بینیــد.‹«]۶[

آتاناســیوس ]۷[ ‌ـاز پــدران مقــدس دمشــقی‌ـ نیــز این عبارت 
را بــا اندکــی تفــاوت در نقــل ]۸[، دربارۀ مصلوب‌شــدن مســیح 

می‌دانســت! بخوانیــم کــه چــه می‌گویــد:
ــا شــنیدن پیشــگویی‌های مــرگ او، بخواهیــد  »امــا، شــاید ب
آنچــه را کــه دربــارۀ صلیــب بیــان شــده اســت نیــز بیاموزیــد؛ 
ــرا حتــی ایــن نیــز نادیــده گرفتــه نشــده‌ اســت: آن توســط  زی
انســان‌های مقــدس بــا صراحــت بســیار نشــان داده شــده 
اســت. ۲. اولاً موســی آن را پیش‌بینــی می‌کنــد، و آن هــم 
بــا صــدای بلنــد، وقتــی می‌گویــد: ›زندگی‌تــان را در جلــوی 
چشــمانتان آویــزان خواهیــد دیــد و ایمــان نخواهیــد آورد.‹« 

]۹[

متــن امــروزیِ آنچــه اســتناد شــد، در تثنیــه ۶۶:۲۸ وجــود 
دارد؛ در ادامــه بــه زمینــۀ متــن توجــه کنیم تا متــون مجاورش 
را نیــز ببینیــم! بــرای بهتــر دیده‌شــدن متــن مدنظــر در میــان 
متــون مجــاورش آن را بــا علامت ســتارۀ داوودg مشــخص 
کــردم: )و خداونــد تــو را در میــان جمیــع امت‌هــا از کــران 
زمیــن تــا کــران دیگــرش پراکنــده ســازد و در آنجــا خدایــان غیر 
را از چــوب و ســنگ کــه تــو و پدرانــت نشــناخته‌اید، عبــادت 
خواهــی کــرد. * و در میــان ایــن امت‌هــا اســتراحت نخواهــی 
یافــت و بــرای کــف پایــت آرامــی نخواهــد بــود، و در آنجــا یهوه 
تــو را دلِ لــرزان و کاهیدگــی چشــم و پژمردگــی جــان خواهــد 
داد. * و جــان تــو پیــش رویــت معلــق خواهــد بــود و شــب و 
روز ترســناک شــده، بــه جــان خــود اطمینــان نخواهی داشــت. 
ــود و شــامگاهان  * بامــدادان خواهــی گفــت کاش شــام می‌ب

• محور اول: خبر موسیg از آمدن مسیح 

می‌گویم:
ســخن گفــت!   gموســی بشــارت  از  او 
ــه  ــب ب ــای منتس ــک از کلام‌ه ــا در هیچ‌ی ام
صریحــی  بشــارت  تــورات،  در   gموســی
دربــارۀ عیســیg یافــت نمی‌شــود! نه‌تنهــا 
ایــن موضــوع کــه اســم مســیحْ ‌ـیشــوعا‌ـ 
گفتــه نشــده، بلکــه مــکان تولــد مســیح نیــز 
گفتــه نشــده اســت و حتــی گفتــه نشــده 

ــود! ــوب ش ــت مصل ــرار اس ــیح ق مس
اینجــا هــر انســان عاقلــی حــق دارد بپرســد 
ــی از  ــرد متون ــم می‌گی ــقی تصمی ــرا دمش چ
ســخنان موســی و ســایر انبیــاb را کــه دربارۀ 
ــا  ــد؟! آی ــه نکن ــد ارائ ــیر می‌کن ــیح تفس مس
نقــل یکــی از آن متــون وقــت زیــادی از او 

ــر! ــت: خی ــح اس ــخ واض ــت؟! پاس می‌گرف

اکنــون کــه او نیــاورد، از کلام ســیریل اســکندریه]۱[ ‌ـاز پــدران 
مقــدس کلیســایی یوحنــای دمشــقی‌ـ اســتفاده می‌کنیــم کــه 

می‌گویــد:
ــادی  ــم، از آنجــا کــه ســخنان زی »امــا، همــان طــور کــه گفتی
دربــارۀ ایــن چیزهــا وجــود دارد، و از آنجایــی کــه موســای 
حکیــم از طریــق اشَــکال مختلــف راز مســیح را محكــم کــرده 
اســت، لازم نمی‌دانیــم کــه تعــداد زیــادی را جلــوی خواننــدگان 
خــود انباشــت کنیــم؛ بلکه با انتخــاب یکی از کلِ تعداد، ســعی 
بــر ارائــۀ اثبــات روشــنی خواهیــم داشــت کــه کلام منجــی مــا 
صــادق بــوده اســت؛ آنجــا کــه خطــاب بــه یهودیــان گفــت: ›اگر 
بــه موســی ایمــان می‌داشــتید، بــه مــن نیــز ایمــان می‌آوردیــد، 

زیــرا او دربــارۀ مــن نوشــته اســت‹.« ]۲[

متنــی کــه ســیریل در ادامــه آورد، از تثنیــه ۱۸ بــود ]۳[ که در 
ترجمــۀ قدیــم فارســی می‌خوانیم:

»یَهُــوَه، خدایــت، نبــیّ‌ای را از میــان تــو ]۴[ از برادرانــت، 
مثــل مــن بــرای تــو مبعــوث خواهــد گردانیــد، او را بشــنوید. * 
موافــق هــر آنچــه در حوریــب در روز اجتمــاع از یهُــوَه خــدای 
خــود مســئلت نمــوده، گفتــی: »آواز یهُــوَه خــدای خــود را دیگر 
نشــنوم، و ایــن آتــش عظیــم را دیگــر نبینــم، مبــادا بمیــرم.« * 
و خداونــد بــه مــن گفــت: »آنچــه گفتند نیکــو گفتنــد. * نبیّ‌ای 
ــوث  ــو مبع ــل ت ــان مث ــرادران ایش ــان ب ــان از می ــرای ایش را ب
خواهــم کــرد و کلام خــود را بــه دهانــش خواهــم گذاشــت و 
هــر آنچــه بــه او امــر فرمایــم بــه ایشــان خواهــد گفــت. * و 
هرکــس ســخنان مــرا کــه او بــه اســم مــن گوید نشــنود، مــن از 

او مطالبــه خواهــم کــرد(. ]۵[
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خواهــی گفــت کاش صبــح می‌بــود؛ به‌ســبب تــرس دلــت 
کــه بــه آن خواهــی ترســید، و به‌ســبب رؤیــت چشــمت کــه 

خواهــی دیــد(. ]۱۰[

توجــه: بــه نظــر در ایــن متــن »جان« یــا زندگی 
یــا حیــات بــه عیســیg تفســیر شــده اســت؛ 
چراکــه طبــق انجیــل و بــاور مســیحیان او 
زندگــی یــا حیــات اســت ]۱۱[ و نیــز معلق‌بودن 
ــز مصلوب‌شــدن مســیح  ــودن او نی و آویزان‌ب
بــه هــر حــال، اگــر  تفســیر شــده ‌اســت! 
بپذیریــم کــه ایــن عبــارت در تــورات دربــارۀ 
ــارۀ جــان  مصلوب‌شــدن مســیح اســت و درب
یهودیــان نیســت، کســی نمی‌توانــد انــکار کنــد 
ــه  ــح و رمزگون ــن بســیار غیرصری ــن مت ــه ای ک

اســت!

gمحور سوم: سبک پیشگویی‌های موسی •

 gموســی از  عبــارت  چنــد  بیــان  از  پــس 
ســیریل  کلمــات  اینجــا  می‌خواهــم 
اســکندریه را بیــاورم که بســیار مهم اســت؛ 

می‌گویــد: او 
ــش  ــه پی ــه را ک ــد آنچ ــا بای ــاید م ــس ش »پ
رویِمــان اســت تفســیر می‌کردیــم، تــا بــه 
ترتیــب پیــش برویــم و آن را بــه دوســتداران 
تــا تصاویــر  بســپاریم  یادگیــری  مخلــص 
مســیح را از طریــق موســی تحقیــق کننــد؛ 
ــت و  ــون اس ــو از مت ــای او ممل ــرا کتاب‌ه زی
ســخنان زیــادی از او وجــود دارد، در عیــن 
حــال پــر از دشــواری بــرای درک‌کــردن و مملو 
ــت.« ]۱۲[ ــان اس ــف و پنه ــیار ظری ــی بس از معان

بــه  اســت  اذعانــی  کلمــات  ایــن  آری؛ 
ــط  ــه توس ــگویی‌هایی ک ــودن پیش رمزگونه‌ب

اســت. انجــام شــده   gموســی

ان‌شاءالله ادامه دارد...
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ــاب ۴، فصــل  ــس، کت ــانِ ارتدوک ۶. شــرحی از ایم
ــارۀ  ۱۱، در خصــوص صلیــب و در اینجــا بیشــتر درب

ایمــان.
 Athanasius :۷. نام به انگلیسی

۸. بــا بررســی دو متــن مشــخص می‌شــود کــه در 
ــارت »درخــت«  ــزد آتاناســیوس عب ــاب مقــدس ن کت
وجــود نداشــت! امــا چنــد صــد ســال بعــد در زمــان 
دمشــقی و نــزد او کتــاب مقدســی وجــود داشــت کــه 

ــده می‌شــد! ــارت »درخــت« در آن دی عب
پیشــگویی‌های  تجســم کلمــه، ۳۵.  دربــارۀ   .۹
صلیــب. چگونــه ایــن پیشــگویی‌ها تنهــا در مســیح 

می‌شــوند. بــرآورده 
۱۰. تثنیه ۶۴:۲۸ تا ۶۷.

۱۱. )عیســی بــدو گفــت: مــن قیامــت و حیــات 
هســتم. هرکــه بــه مــن ایمــان آورد، اگــر مرده باشــد، 

ــا ۲۵:۱۱(. ــده گــردد(. )یوحنّ زن
۱۲. تفسیر بر یوحنّا، کتاب ۳، فصل ۲.
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خداونــد متعــال در آیــۀ 51 از ســوره مؤمنــون می‌فرمایــد: 
ــا  ــوا صَالحًِ ــاتِ وَاعْمَلُ بَ يِّ ــنَ الطَّ ــوا مِ ــلُ كلُُ ــا الرُّسُ ــا أَيُّهَ )يَ
ــونَ عَلِيــمٌ( ]1[ )اى پيامبــران، از چيزهــاى  ــا تَعْمَلُ ــي بمَِ إِنِّ
ــه  ــه آنچ ــن ب ــه م ــد ك ــته كني ــد و كار شايس ــزه بخوري پاكي

ــم(. ــد داناي ــام مى‌دهي انج
 بــرای یــک مســلمان بایــد مهــم باشــد کــه چــه می‌خــورد 
ــات و  ــن مســئله در آی ــه ای ــا چــه می‌نوشــد. و نســبت ب ی
روایــات تأکیــد، و بــه کســب لقمــۀ حــال و خــوردن غــذای 
حــال، بســیار اشــاره شــده اســت؛ لــذا بایــد تــاش کنیــم 
شــناخت  بــرای  بشناســیم.  را  حرام‌هــا  و  حلال‌هــا  تــا 
حیوانــات حــال و حــرام، می‌توانیــد بــه کتــاب »راهنمای 
حیوانــات حلال‌گوشــت« تألیــف: علــی ابوقــام مراجعــه 

کنیــد. ]2[ 
بــرای اســتفاده و خــوردن حیوانــات، یکــی از راه‌هــای 
حلال‌شدنشــان ذبــح آن‌هــا بــر اســاس دســتوری اســت کــه 
توســط اســام بیــان شــده اســت. »واجــب اســت حیــوان 
روبه‌قبلــه بــا ذکــر بســمله بــرای هــر حیــوان توســط 
بریــدن  شــود.  ذبــح  ذبح‌کننــده،  مســلمان  شــخص 

رگ‌هــای چهارگانــه واجــب اســت و نبایــد نخــاع حیــوان 
بریــده شــود. بــا قطــع نخــاع حیــوان گوشــتش حــرام 
ــمردن  ــبب کوچک‌ش ــح به‌س ــه ذاب ــر اینک ــود؛ مگ نمی‌ش
حکــم خــدا، نخــاع را قطــع کنــد کــه در ایــن صــورت حــرام 
اســت. اگــر ایــن شــرایط در کشــتارگاه‌ها رعایــت نشــود، 
خــوردن گوشــت تولیدشــده توســط آن‌هــا جایــز نیســت، 
باشــد؛  ذبح‌شــده  مســلمان  در کشــورهای  اگــر  حتــی 
ــت‌های  ــوردن گوش ــوند، خ ــت ش ــرایط رعای ــر ش ــا اگ ام
کشــورهای  در  اگــر  حتــی  اســت،  جایــز  تولیدشــده 

غیرمســلمان صــورت گیــرد.« ]3[
بــه همیــن ســبب مناســب دیدیــم دربــارۀ ذبــح پرنــدگان 
و خصوصــاً مــرغ، نظــرات مراجــع تقلیــد را بیاوریــم و 
ــم و  ــن خصــوص اشــاره کنی ــان در ای ــم اشــتباه آن ــه حک ب
نظــر صحیــح را بیــان کنیــم کــه همــان نظــر مــورد رضایــت 
خداونــد و آل‌محمــدs اســت؛ نظــر ســید احمدالحســن. 
ــل  ــه قائ ــن اســت ک ــد، ای یکــی از اشــتباهات مراجــع تقلی
می‌تــوان،  تمام‌اتوماتیــک  دســتگاه‌های  بــا  هســتند 
ســر مــرغ را بریــد و مــرغ بــا ایــن کار حــال می‌شــود. 

احکام تطبیقی سید احمدالحسن و فقهای شیعه 
غ، گوسفند و...  دربارۀ ذبح پرندگان، مر

آیا هر گوشتی که در کشورهای 
اسلامی ذبح می‌شود حلال است؟

12 هفته‌نامه زمان ظهور



ــاره  ــه پرسشــی دراین‌ب ــتانی، در پاســخ ب ــی سیس ــید عل س
می‌گویــد: 

»پرســش: ذبــح مــرغ بــا دســتگاه‌های تمام‌اتوماتیــک 
صنعتــی چــه حکمــی دارد؟

پاســخ:اگر کارد آن آهــن باشــد و کســی کــه آن را روشــن 
و  باشــد  روبه‌قبلــه  ذبیحــه  و  باشــد  مســلمان  می‌کنــد 
همــراه بــا ذبــح به‌صــورت پیوســته تســمیه بگویــد هرچنــد 
ــح می‌شــود، اشــکال  ــوان ذب ــن حی ــک تســمیه چندی ــا ی ب

ــدارد.« ]4[ ن
ناصر مکارم شیرازی: 

»پرســش: اگــر حیــوان را بــا وســایل ماشــینی ســر ببرنــد آیــا 
گوشــت آن حلال اســت؟

پاســخ: ســر بريــدن حيوانــات بــا وســايل ماشــينى در 
صورتــى كــه شــرايط شــرعى آن انجــام شــود، جايــز اســت و 

ــاک و حــال اســت.« ]5[ ــى پ ــن حيوان چني
سید علی خامنه‌ای:

ــد توســط ماشــين ذبــح شــود  ــا مــرغ مى‌توان »ســؤال: آي
و آيــا گوشــتش حــال مى‌شــود؟ حيوانــات ديگــر چطــور؟
پاســخ: در ذبــح مــرغ و هــر حيــوان ديگــر عــاوه بــر 
وجــوب روبه‌قبله‌بــودن و ذکــر »بســم‌الله« و آهنی‌بــودن 
ذبــح  بايــد عمــل  ذابــح،  ذبــح و مســلمان‌بودن  آلــت 
ــه  ــل آنک ــردد؛ مث ــح گ ــه ذاب ــه مســتند ب به‌نحــوى باشــد ک
چنــد مــرغ را بخوابانــد و تيغــه ماشــين را بکشــد تــا گــردن 

آن‌هــا را ببــرد.« ]6[

مســئله  ایــن  بــه  قائــل  مراجــع  غالــب  همچنیــن 
هســتند کــه اگــر دســتگاه، ســر مــرغ یــا پرنــده را ببــرد، 
ــث  ــه باع ــئله‌ای ک ــرد. مس ــورت می‌گی ــرعی ص ــح ش ذب
قابل‌خــوردن  و  شــود  حــرام  ذبیحــه  ایــن  می‌شــود 
نباشــد. شــما را دعــوت می‌کنیــم کــه در ایــن خصــوص، 
ــرعی  ــم ش ــد و از حک ــن را بخوانی ــید احمدالحس ــر س نظ

صحیــح مطلــع شــوید. ایشــان می‌فرمایــد: 
»پرســش 43: آیــا گوشــت تــازۀ ســفید و قرمــزی  راکــه 

در ســوپرمارکت‌ها عرضــه می‌شــود می‌تــوان خریــد و 
مصــرف کــرد؟

پاســخ:در خصــوص مــرغ بایــد دربــارۀ منبــع تولیــد 
آن )درســتی ذبــح آن( بررســی شــود؛ زیــرا بســیاری از 
کشــتارگاه‌ها، از ماشــین‌آلات خــودکار بــرای ذبح اســتفاده 
می‌کننــد و آن را ذبــح شــرعی محســوب می‌کننــد در 
حالــی ‌کــه ذبــح شــرعی بایــد بــه دســت مســلمان و نــه 
ــه صِــرف وجــودش در  ــا ماشــین انجــام شــود. پــس ب ب
بــازار مســلمین، نمی‌تــوان بــر آن اعتمــاد کــرد و ایــن 
اختصــاص بــه حلال‌بــودن گوشــت مــرغ و پرنــدگان 
دارد کــه بایــد بررســی دقیــق انجــام شــود تــا از صحــت 
ذبــح آنکــه بــا دســت انجــام ‌شــده باشــد نــه بــا ماشــین 

ــان حاصــل شــود. اطمین
ــه ســخن  ــوان ب ــا در خصــوص گاو و گوســفند، می‌ت ام
ــا کلامــش از  ــوان ب فروشــنده، اگــر مســلمان باشــد و بت
ــان یافــت، اکتفــا کــرد؛ بنابرایــن در  صحــت ذبــح اطمین
خصــوص گوشــت‌های قرمــز ماننــد گاو و گوســفند، اگــر 
در بــازار مســلمانان عرضــه می‌شــود می‌تــوان اعتمــاد 

ــرد.« ]7[ ک
به‌روشــنی می‌بینیــم کــه ســید احمدالحســن، دربــارۀ 
ذبــح پرنــدگان اشــاره می‌کننــد کــه وجــود آن در بازارهــای 
اســامی دلیــل بــر تزکیــۀ آن نیســت و بایــد از صحیح‌بودن 
و گوســفند،  دربــارۀ گاو  ولــی  یقیــن کنیــم؛  آن  تزکیــۀ 
می‌توانیــم بــه ســخن فروشــندۀ مســلمان کــه از کلامــش 
صحــت ذبــح اطمینــان بــه وجــود می‌آیــد، اســتفاده کنیــم. 

پــس مراقــب باشــیم کــه دچــار حــرام نشــویم.
نکتــۀ دیگــر کــه بایــد نســبت بــه آن، بــرای ذبــح شــرعی 
مــرغ یقیــن کنیــم، این اســت که تمام شــروط آن توســط 
ذابــح رعایــت شــود. »واجــب اســت حیــوان روبه‌قبلــه بــا 
ــوان توســط شــخص مســلمان  ــرای هــر حی ذکــر بســمله ب
ذبح‌کننــده، ذبــح شــود. بریــدن رگ‌هــای چهارگانــه واجــب 
اســت و نبایــد نخــاع حیــوان بریــده شــود.« ]8[ اگــر یقیــن 
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داریــم کــه ذابــح مســلمان، بــر هــر مــرغ بســم‌الله می‌گویــد 
و آن را روبه‌قبلــه ذبــح می‌کنــد و چهــار رگ آن را می‌بــرد، 

می‌توانیــم از آن اســتفاده کنیــم. 
بــا مراجعــه بــه ســایت مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس 
در  ذبــح  کــه  می‌شــویم  متوجــه  اســامی  شــورای 
انجــام  تقلیــد  مراجــع  نظــر  اســاس  بــر  کشــتارگاه‌ها، 
می‌شــود. »مــاده 8- ناظــران شــرعی در حکــم ضابطیــن 
ــد از مــوارد خــاف  قضایــی محســوب گردیــده و موظف‌ان
شــرع موضــوع ایــن قانــون جلوگیــری نمــوده و مراتــب را 
جهــت رســیدگی بــه مراجــع صالــح قضایــی از طریــق دفاتــر 
نمایندگــی ولی‌فقیــه در ســازمان دام‌پزشــکی بــا اذن مقــام‌ 

معظــم ‌رهبــری ابــاغ و اجــرا نماینــد.
تبصــره: وظیفــه ناظــران شــرعی بــر اســاس دیدگاه‌هــا 
ــام  ــع عظ ــری و مراج ــم رهب ــام معظ ــی مق ــرات فقه و نظ

تقلیــد ابــاغ می‌شــود.« ]9[
سید علی سیستانی، در پاسخ به پرسشی می‌گوید: 

»ســؤال: گوشــت مــرغ کــه الآن در بــازار هســت، آیا حلال 
اســت یــا نــه؟ چــون مــا پرســیدیم و فهمیدیــم کــه فقــط در 
ذبــح اولیــن مــرغ بســم الله الرحمــن الرحیــم می‌گوینــد و 
ــت  ــن گوش ــود؛ همچنی ــح می‌ش ــم‌الله ذب ــدون بس ــه ب بقی
ــم  ــرای مــا مقــدور نیســت کــه بروی گوســفند را. و اصــاً ب
ــم.  ــح کنی ــان ذب ــم و خودم ــده بگیری ــا مــرغ زن گوســفند ی

چــه راه‌حلــی بــرای مــا داریــد؟
پاسخ: می‌توانید آن‌ها را از بازار خریداری کنید.« ]10[ 

تــا اینجــا بــه اشــتباهات مراجــع در ایــن فتــوا پــی بردیــم 
و متوجــه شــدیم کــه »در خصــوص مســئلۀ ذبــح مــرغ 
وجــود  در‌این‌بــاره  بســیاری  اشــکالات  خــاص،  به‌طــور 
دارد و بــه همیــن دلیــل واجــب اســت بررســی شــود 
و از نحــوۀ کشــتار و چگونگــی آن از منبــع تولیدکننــده، 
اطــاع حاصــل شــود. اگــر یقیــن حاصــل کردیــد کــه ذبــح 
روبه‌قبلــه  مرغ‌هــا  و  شــده  انجــام  صحیــح  به‌صــورت 
ذبــح شــده‌اند و شــروط تزکیــۀ صحیــح کــه پیش‌تــر بیــان 
کــرده‌ام به‌درســتی رعایــت شــده‌اند اشــکالی وجــود نــدارد؛  
در غیــر ایــن صــورت از آن اجتنــاب کنیــد.« ]11[ و اگــر 
یقیــن داریــم کــه در کشــتارگاه شــهر، تمــام شــروط ذبــح کــه 
ــود،  ــام می‌ش ــت، انج ــرده اس ــان ک ــن بی ــید احمدالحس س
مشــکلی در اســتفاده از آن گوشــت نیســت؛ در نتیجــه بایــد 
بــه اطمینــان و یقیــن رســید و ایــن مســئله نیــاز بــه تحقیــق 
و بررســی دارد. »موضــوع اســتفاده از الکتریســیته یــا موارد 
ــوان  ــج و درد حی ــردن رن ــا کم‌ک ــردن ی ــرای بی‌حس‌ک ــر ب دیگ
در هنــگام ذبــح اشــکالی نــدارد و با ایــن کار، ذبح‌شــده حرام 
نمی‌شــود. بــر شــما واجــب نیســت کــه بــه هــر کشــتارگاهی 
در شــهر سرکشــی کنیــد، اگــر می‌دانیــد و مطمئــن هســتید 
کــه کشــتارگاه‌های شــهر شــروط شــرعی بــرای ذبــح را حتمــاً 

ــوان  ــوی حی ــه جل ــل ‌اینک ــروطی مث ــد ‌ـش ــت کنن ــد رعای بای
روبه‌قبلــه باشــد، قطــع رگ‌هــای چهارگانــه توســط دســت 
 ـو اگر چنین شــرایطی  مســلمان و تســمیه )گفتــن بســمله(‌
ــه و  ــرغ تهی ــتارگاهی م ــر کش ــد از ه ــد، می‌توانی ــرار باش برق

میــل کنیــد.« ]12[
در ایــن نوشــتار تــاش کردیــم به‌طــور گــذرا نظــرات مراجع 
تقلیــد دربــارۀ روش ذبــح پرنــدگان و مرغ را بررســی کنیم و 
پــس از آن بــه نظــر صحیــح کــه توســط ســید احمدالحســن 
بیــان شــده اســت، آگاهــی پیــدا کنیــم. امیدواریــم بــا ایــن 
بررســی و تطبیــق، نســبت بــه اهمیــت اســتفاده از غــذای 
حــال و پــاک کــه توســط قــرآن کریــم بیــان شــده اســت، 
ــاتِ  بَ يِّ ــنَ الطَّ ــوا مِ ــلُ كلُُ ــا الرُّسُ ــا أَيُّهَ ــیم. )يَ ــرده باش ــی ب پ
وَاعْمَلُــوا صَالحًِــا إِنِّــي بمَِــا تَعْمَلُــونَ عَلِيــمٌ( )اى پيامبــران، 
از چيزهــاى پاكيــزه بخوريــد و كار شايســته كنيــد كــه مــن 

ــه آنچــه انجــام مى‌دهيــد دانايــم(. ]13[  ب

منابع: 
1.مؤمنون، 51. 

.2

مســائل  فقهــی،  پاســخ‌های  کتــاب  احمدالحســن،  3.ســید 
پرســش42. اول،  جلــد  متفرقــه، 

.4

.5

.6

مســائل  فقهــی،  پاســخ‌های  کتــاب  احمدالحســن،  7.ســید 
اول.  جلــد  متفرقــه، 

مســائل  فقهــی،  پاســخ‌های  کتــاب  احمدالحســن،  8.ســید 
پرســش42. اول،  جلــد  متفرقــه، 

.9

.10

11.کامنت‌های فیس‌بوک سید احمدالحسن، سال 1438ق. 
12.ســید احمدالحســن، پاســخ‌های فقهــی، مســائل متفرقــه، 

ــارم. ــد چه جل
13.مؤمنون، 51. 

14 هفته‌نامه زمان ظهور

https://portal.anhar.ir/node/11761#gsc.tab=0 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/ 134855 

https://portal.anhar.ir/node/11762#gsc.tab=0 
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=557 
https://www.sistani.org/persian/qa/0909/ 
https://t.me/book_10313/694 



